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نیست. شورها 

در شرایط 
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همان قدرتی 
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باید شعور 
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شکل بگیرد

خود شاعر 
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برای شهید 
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شخصیت‌هایی 
چون شهید 

باکری از بطن 
همین جامعه 
برخاسته‌اند. 

از دل مردم 
بودند و با 
مشکلات 

مردم 
زیسته‌اند 

و بزرگ 
شده‌اند. 

مانند همه 
عاشق شدند 

و زندگی 
کردند. 

بنابراین 
باید به این 
موضوعات 

به‌صورت 
انسانی 

پرداخته شود. 
اگر به‌صورت 

ماورای 
انسانی و 

مافوق بشری 
پرداخته شود، 
مورد سلیقه و 
پذیرش نسل 

امروز نیست

انسان‌دوســـتی و... موضوعاتی اســـت 
کـــه می‌توانـــد تجهیـــزات مـــا را فراهـــم 
کند، درغیر این صورت به رخ کشـــیدن 
یـــک قدرت نظامـــی یا یک تســـلیحات، 
در مرحله دوم و ســـوم پاسخگو خواهد 
بود. ابتدا باید انســـان سلحشـــور وجود 
داشـــته باشـــد تـــا از این تســـلیحات به 
خوبـــی اســـتفاده شـــود و یکـــی از ایـــن 
تســـلیحات فرهنگـــی همیـــن مبحـــث 
موسیقی است. به عقیده من پرداختن 
بـــه موضـــوع دفـــاع مقـــدس از دیدگاه 
حماســـی و تهییـــج هیجانات و یا شـــور 
بســـیار، امروزه کافی نیســـت. شورها در 
شـــرایط مختلف با همان قدرتی که اوج 
می‌گیرنـــد، با همان وضعیـــت هم افول
می‌کننـــد. من بر این بـــاورم، ما به جای 
شـــور، نیازمند شعور هستیم. باید شعور 
سلحشـــوری در نســـل پیش رو شـــکل 
بگیرد. بایســـتی بحث وطـــن، تمامیت 
ارضـــی و همچنیـــن انسان‌دوســـتی و 
میهن‌پرســـتی برای نســـل امروز مطرح 
و تقویت شـــود و این موضوعـــات الزاماً 
با موســـیقی حماســـی تقویت نمی‌شود 
بلکـــه نیـــاز بـــه یـــک شـــعور حماســـی 
اســـت. بـــه همین ســـبب می‌بایســـت 
شـــکل پرداخـــت آن از حالـــت تاریخی 
خـــارج شـــود و امروزی‌تـــر گـــردد. فیلم 
ســـینمایی »موقعیـــت مهـــدی« نمونه 
کامـــاً بـــارز ایـــن موضـــوع اســـت. در 
ایـــن فیلـــم بـــه جـــای آنکه شـــخصیت 
قهرمانـــان را در حد اســـاطیری معرفی 
کنیـــم کـــه دســـت‌نیافتنی باشـــند، به 
گونـــه‌ای معرفـــی می‌شـــوند کـــه کاملاً 
محســـوس‌اند و مخاطب می‌تواند با آن 
قهرمان، هم‌ذات‌پنـــداری کند. موضوع 
این فیلـــم، اتفاقی بود کـــه مدتی به آن 
پرداخته نمی‌شد و در»موقعیت مهدی« 
نمود بســـیار خوبی داشت و شخصیت 
داســـتان، اســـطوره‌ای عمل نمی‌کند و 
نیروهـــای ماورایی همراهش نیســـتند 
بلکه امید و ایمـــان، او را به جلو حرکت 
می‌دهـــد و مهـــدی باکـــری مانند همه 
ما، بـــا ترس‌ها، مشـــقات و حتـــی گاهاً 
بـــا ناامیدی‌هـــا مواجـــه می‌شـــود ولـــی 
می‌جنگـــد و بـــر آن غلبه می‌کنـــد و این 
مهم اســـت، نه الزاماً ساخت یک تصویر 
دکوری از یک شخصیت برجسته. نسل 
امـــروز مانند گذشـــتگان داســـتان‌های 
افســـانه‌ای را به راحتی بـــاور نمی‌کنند و 
نباید این‌گونـــه برای آنها تعریف شـــود. 
شـــخصیت‌هایی چون شـــهید باکری از 
بطن همیـــن جامعـــه برخاســـته‌اند. از 
دل مـــردم بودنـــد و با مشـــکلات مردم 
زیسته‌اند و بزرگ شـــده‌اند. مانند همه 
عاشق شـــدند و زندگی کردند. بنابراین 
بایـــد بـــه ایـــن موضوعـــات به‌صـــورت 
انســـانی پرداخته شـــود. اگـــر به‌صورت 

ماورای انســـانی و مافوق بشری پرداخته 
شـــود، مورد سلیقه و پذیرش نسل امروز 
نیســـت و آن وقـــت آن را پـــس می‌زنـــد 
و تنهـــا مخاطبان و قشـــر خاصـــی آن را 
بـــاور دارند که از اســـاس نیـــازی به این 
مســـائل نداشـــتند. بنابراین برای آنکه 
قشـــر جوان درگیر این موضوع شـــوند، 
نیازمند است که انســـان‌محورانه به این 

شـــخصیت‌ها نگاه شـــود.
 

ژانر فیلم در انتخاب موسیقی و 
سازبندی چه میزان تأثیر‌گذار 

است؟
قطعـــاً ژانر فیلـــم در انتخاب موســـیقی 
تأثیرگـــذار خواهـــد بود امـــا مهمترین 
بحـــث، جغرافیـــای فیلـــم اســـت. در 
»موقعیت مهـــدی« جغرافیای فرهنگی 
خطـــه آذربایجـــان و حتـــی زبـــان برای 
من بســـیار مهـــم بـــود و در اولویت قرار 
داشـــت و در ساخت موسیقی این فیلم 
از سازهایی چون گارمان، قوپوز، دودوک 

و بالابـــان اســـتفاده کردم.
 

کلام و شعر، انتخاب شما بوده؟
انتخاب موســـیقی باکلام در مشـــورت با 
آقای حجازی‌فر شـــکل گرفت و ایشـــان 
با این موضوع کامـــاً موافق بود و تأکید 
داشـــت و البتـــه خـــودم هم موســـیقی 
قالـــب  در  می‌پســـندیدم.  را  بـــاکلام 
فیلم‌هایی که بحث احساسات انسانی 
مطرح اســـت، آوای انسانی و کلام وجود 
دارد امـــا اینکه کلام به این شـــکل واضح 
شنیده می‌شـــود، به سبب حمایت‌های 

آقـــای حجازی‌فر بوده اســـت.
 

موضوع موسیقی بی‌کلام در فیلم 
و سریال کمتر مورد انتخاب و 

سلیقه آهنگسازان است. آیا این 
کم‌توجهی علت خاصی دارد؟

قطعـــاً کلام تأثیر عمومی‌تـــری بر جامعه 
دارد امـــا ایـــن نـــگاه در ســـینما کمتر به 
چشـــم می‌خورد. وقتی مخاطب درگیر 
کلام می‌شـــود، می‌تواند تمامی محتوای 
فیلـــم را دریابد و بیان کند. البته شـــاید 
این موضـــوع در ســـینما چنـــدان نیکو 
نباشد و نکوهش شـــود اما در تلویزیون 
چـــون مخاطبان عموم مردم هســـتند، 
اســـتفاده از کلام می‌تواند بسیار اثر‌گذار 
باشـــد، به این دلیل که احساسات کاملاً 
واضح و بی‌پـــرده انتقال پیـــدا می‌کند. 
اما در پاســـخ به این ســـؤال که چرا کلام 
کمتر مورد اســـتفاده آهنگسازان است، 
بایـــد بگویم بخشـــی از ایـــن موضوع به 
تخصص آهنگســـاز برمی‌گردد. استفاده 
از موســـیقی بـــی‌کلام و تأثیـــر آن بـــر 
مخاطب نیاز به تخصص بســـیاری دارد.

 
موسیقی »موقعیت مهدی« یک 
کار فولک آذری ارکسترال است. 
در واقع تلفیق موسیقی غربی با 

موسیقی نواحی؛ موضوعی که در 
موسیقی ما کاربرد بسیاری دارد. 

از نگاه شما این تلفیق در دیده 
شدن ژانر موسیقی اقوام ایران که 
بسیار مهجور است، چقدر اثر‌گذار 

خواهد بود؟
قطعـــاً تأثیـــر بســـیاری خواهد داشـــت 
و جـــای تأســـف اســـت کـــه بـــه ایـــن 
موســـیقی کمتر پرداخته می‌شود و 
ای‌کاش فضایی برای بروز و ظهور 
تنهـــا باقی‌مانـــده ایـــن فرهنگ 
موســـیقایی اصیل ایرانی فراهم 
گـــردد؛ نقـــدی که همیشـــه به 
صدا و ســـیما، بویـــژه تلویزیون 
وجود داشـــته و در ایـــن زمینه 
کوتاهی بسیاری داشته است. 
بنـــده باوجـــود همـــکاری و 
علاقه‌منـــدی‌ام بـــا رســـانه 
ملی ایـــن گلایه را داشـــته 
و دارم کـــه چـــرا همچنان 
تکلیف تلویزیون با بحث 
معرفی موســـیقی ایرانی 
نیســــــت.  مشـــــخص 
نتیجه آن هـــم که قابل 

مشـــاهده اســـت و می‌بینیـــد کـــه چـــه 
اتفاقاتـــی بـــر ســـر ایـــن موســـیقی آمده 
اســـت. موســـیقی ایرانی مهجـــور واقع 
شـــده و تلویزیـــون هـــم مانع از نشـــان 
دادن ایـــن فرهنـــگ و ســـازهای اصیل 
ایرانـــی اســـت؛ موضوعی که نـــه توجیه 
فقهـــی دارد و نـــه قانونـــی و امـــروز تنها 
محتوای موسیقایی فرهنگ ما در حال 
نابودی اســـت. با یک بررسی در جامعه 
متوجه خواهید شـــد این سهل‌انگاری و 
کم‌توجهی، چه آســـیب جـــدی به بدنه 
فرهنگـــی موســـیقی ایرانـــی وارد کـــرده 
است؛ موســـیقی که مهمترین بدنه‌اش 
با شـــعر کلاسیک ایرانی شـــاعرانی چون 
حافظ، ســـعدی، مولانا، عطار، فردوسی 
و... شـــکل گرفته اســـت و قطعاً کســـی 
که ســـه تار می‌نوازد تفکراتش با اشـــعار 
مولانـــا و ســـعدی... آمیخته می‌شـــود. 
حـــالا امـــروز ایـــن اشـــعار جای خـــود را 
بـــه ترانه‌هـــای ســـخیف و بی‌محتـــوا 
داده و جـــای تأســـف اســـت کـــه همین 
موســـیقی‌ها و ترانه‌ها بـــه راحتی مجوز 
می‌گیرند و کار خـــود را در جامعه انجام 
می‌دهنـــد و در اینجـــا تنهـــا چیـــزی که 
متضرر شده است، فرهنگ موسیقایی 

اقوام ایرانی اســـت.
این فقدان موجب شـــده امـــروزه جهت 
موســـیقایی ما به ســـمتی حرکـــت کند 
کـــه همـــه در جریـــان آن هســـتیم و این 
کاســـتی را بایـــد صـــدا و ســـیما بپذیرد و 
نگـــذارد این روند ادامه پیـــدا کند. اکنون 
زمان چرخـــش ایدئولوژیک فرا رســـیده 
و مســـئولان فرهنگـــی باید تـــاش کنند 
تـــا همیـــن تتمـــه فرهنگـــی هـــم از بین 
نرود. ما در ســـاخت موسیقی »موقعیت 
مهدی« از ســـازهای آذری استفاده کردیم 
که بخشـــی از فرهنگ کهـــن ایران زمین 
اســـت. البته در اغلب آثارم چه کلاسیک 
ایرانـــی و چـــه آثـــار محلـــی، تلاشـــم این 
اســـت ســـازهای مختلفی معرفی شوند 
که مردم آشـــنایی کمتری بـــا آن دارند تا 
با شـــنیدن صدای آنها اشـــتیاق بیشتری 
در دیدن و آموختن آن پیدا کنند. سؤال 
مـــن از مســـئولان این اســـت؛ چـــرا این 
ســـازها زودتر به مردم نشـــان داده نشده 
است؟ نشان دادن این ســـازها در رسانه 
ملـــی تهاجـــم فرهنگـــی نیســـت. برای 
مقابله با تهاجم فرهنگی باید با فرهنگ 
مانـــع از آن شـــد و بایســـتی با موســـیقی 
درســـت جلوی آن ایستاد.شما در اشعار 
کلاسیک ایرانی فساد و توهین نمی‌بینید 
و نمی‌شـــنوید. بایـــد ایـــن موســـیقی به 
مردم آمـــوزش داده شـــود و در این زمینه 
از اســـاتید موســـیقی ایرانـــی دعـــوت به 
عمل آید تـــا مردم به جـــای گوش کردن 
به موسیقی‌هایی که فکرشان را مسموم 
می‌کنـــد، بـــه موســـیقی‌های درســـت و 
اصولـــی گـــوش جـــان بســـپارند و بازهم 
تأکیـــد می‌کنم رویکرد صدا و ســـیما باید 
تغییر کند، درغیـــر این صورت فرهنگ ما 

از بیـــن خواهد رفت.
 

طبق نظر کارشناسان کسانی 
که در ساخت موسیقی تجربه و 
فعالیت دارند، بایستی علاوه بر 

تخصص در آهنگسازی، به فیلم 
و سینما هم اشراف داشته باشند. 

شما به عنوان آهنگساز چقدر با 
دنیای سینما آشنا هستید و فیلم 

می‌بینید؟
 همان‌طـــور کـــه اشـــاره کردیـــد، بحث 
فنـــی کار می‌طلبـــد تـــا بـــه حوزه‌هـــای 
مختلف هنری آشـــنا باشـــیم یعنی هم 
در بحث هنرهای نمایشـــی و هم بصری 
و حتی بحث نویســـندگی و درام‌نویسی. 
ایـــن موضوعـــات ضـــرورت دارد. من به 
شـــخصه اتفاقات روز دنیای هنر را دنبال 
می‌کنـــم یعنی هـــم ســـینمای روز و هم 
بحث هنرهای نمایشـــی و براساس این 
نظـــر اگـــر آهنگســـازی بخواهد بـــر روی 
فیلمی موســـیقی بســـازد، می‌بایســـت 
عـــاوه بـــر هنـــر نوشـــتن موســـیقی که 
بحث آهنگسازی اســـت، در بحث‌های 

زمینه‌ای هم شـــناخت داشـــته باشـــد.

مجیـــد عصـــری خواننده تیتراژ ســـریال 
»عاشـــورا« بر این نظر است که موسیقی 
و شـــعر این کار، بی‌آنکه سفارشـــی در کار 
باشـــد، روایتـــی از زندگی شـــهید مهدی 

باکری بوده اســـت.
او در گفت‌و‌گو با »ایـــران« درباره انتخاب 
و حضـــورش در ایـــن کار بیـــان داشـــت: 
»آشـــنایی و همکاری من با آقای مسعود 

سخاوت‌دوســـت، به ســـریال »جلال 2« 
بر می‌گردد. ســـریالی با ژانـــر تاریخی که 
سال 1399 از شبکه یک پخش شد. بعد 
از آن آشـــنایی، آقای سخاوت‌دوســـت از 
من دعوت کردند تا در فیلم ســـینمایی 
»موقعیـــت مهـــدی« همـــکاری داشـــته 
باشـــم. طبق صحبت‌های انجام گرفته، 
قرار بر این شـــد موســـیقی متن و تیتراژ 
آغازین را بخوانم بنابراین اتودهای اولیه 
کار زده شد و در ادامه کار به‌صورت نهایی 
جمع‌آوری و ضبط گردیـــد. مدتی بعد از 
ایـــن کار، آقـــای سخاوت‌دوســـت با من 

تماس گرفتند و گفتند قرار اســـت فیلم 
به‌صورت ســـریال هـــم پخش شـــود و از 
مـــن خواســـتند کار دیگری بـــرای تیتراژ 
ایـــن ســـریال بخوانـــم. انتخاب شـــعر را 
هم برعهده خودم گذاشـــتند. شـــعری 
که با مضمـــون فیلم همخوانی داشـــته 
باشـــد. فرصتمـــان انـــدک بـــود و زمانی 
بـــرای تحقیق و جســـت‌و‌جوی بیشـــتر 
نداشـــتیم. بنابرایـــن تصمیـــم گرفتم از 
یکی از اشـــعار اســـتاد نادر الهی شـــاعر 
بنام آذربایجان که همشـــهری بنده هم 
هستند، اســـتفاده کنم تا آنکه بحمد‌الله 

ظـــرف مـــدت یـــک روز شـــعر و ملودی 
ساخته شد و توانســـتیم یک اثر ماندگار 

به ثبت برســـانیم.
ایـــن خواننـــده، انتخاب و حضـــورش در 
ایـــن فیلـــم و ســـریال را موهبتـــی الهی 
می‌داند و آن را ادای دین خود به شـــهدا و 
رزمندگان جبهه و جنگ عنوان می‌کند.
مجیـــد عصری در پاســـخ به این ســـؤال 
که شـــعر و کلام تـــا چه میزان توانســـته 
روایتگـــر زندگـــی شـــهید باکری باشـــد، 
گفت: »شـــعر این موســـیقی، در وصف 
کســـانی اســـت کـــه در راه ســـرزمین و 

مسعود سخاوت‌دوست آهنگساز سریال »عاشورا« در گفت‌و‌گو با »ایران«:

حماسه باکری روی نت های موسیقی

سریال »عاشورا« از ســـاخته‌های هادی 
حجازی‌فـــر این شـــب‌ها از شـــبکه یک 
ســـیما در حـــال پخش اســـت. اثری که 
ســـال 1400 با عنوان »موقعیت مهدی« 
در قالب فیلم ســـینمایی ســـاخته شد 
غ بلوریـــن بهترین  و توانســـت ســـیمر
فیلم چهلمین جشـــنواره فیلـــم فجر را 
از آن خود کنـــد. البته ناگفته نماند این 
فیلم در بخش موســـیقی متـــن هم که 
به آهنگسازی مســـعود سخاوت‌دوست 
غ بلورین شـــد. این  بود، برنده ســـیمر
آهنگســـاز در گفت‌و‌گو با »ایران« درباره 
پخش تازه این اثـــر و تغییراتی که در کار 
ایجاد شـــده، صحبت‌هایی کرده اســـت 

که در ادامـــه می‌خوانید:
 

ابتدا درباره تغییراتی که در بخش 
آهنگسازی این سریال انجام 

گرفته، توضیح بفرمایید؟
در پخـــش ســـریالی، شـــاکله اصلـــی 
موســـیقی کامـــاً حفـــظ شـــده و هیچ 
تغییـــری در تم‌هـــای اصلـــی آن ایجـــاد 
نشده است. منتهی به فراخور تغییرات 
صحنه و بســـط و گســـترش‌های حسی 
و همچنیـــن به لحـــاظ زمانـــی، تم‌ها را 
گســـترش دادیم. ناگفته نماند، شرایط 
پخش موســـیقی در ســـریال به نسبت 

ســـینما بهتر است.
 

به لحاظ زمان بندی؟
بله. واریاســـیون‌ها و گوناگونی موسیقی 
در ســـریال بیشـــتر خواهـــد بـــود، ولی 
همان‌طور که اشـــاره کـــردم در این کار، 
هـــم در پخش ســـریال و هـــم در پخش 
سینمایی، شـــاکله اصلی یکسان است.

 
در بخش شعر و کلام چطور؟

علاوه بـــر تغییرات در بخش موســـیقی 
متن، بخش کلام و شعر نیز دستخوش 
تغییراتی بـــوده اســـت. درواقع فرصت 
زمانـــی بیشـــتر ایـــن امـــکان را به‌وجود 
مـــی‌آورد تـــا در بخش متن از شـــعرهای 

مختلف‌ اســـتفاده شود.
 

به لحاظ زمانبندی، ساخت 
موسیقی برای فیلم چه تفاوتی با 

تیتراژ سریال‌ها دارد؟
ســـاخت موســـیقی بـــرای فیلـــم و یـــا 
ســـریال هم به لحـــاظ محتوایـــی و هم 
بـــه لحـــاظ فنـــی، متفـــاوت از یکدیگر 
اســـت. در ســـاخت موســـیقی فیلم به 
لحـــاظ فنـــی، می‌بایســـت در مـــدت 

زمان نهایت 2 ســـاعت، تمامـــی تم‌ها و 
واریاسیون‌ها گنجانده شود. این قاعده 
موجب می‌شـــود به ســـبب محدودیت 
زمانـــی و محدودیـــت روایـــی، بســـیاری 
از شـــخصیت‌های فیلم نادیـــده گرفته 
شـــوند و به لحاظ تماتیک و موسیقایی، 
آنطور که باید و شـــاید به آنهـــا پرداخته 
نشـــود و زمان‌بنـــدی و تمرکـــز تنها روی 
2 یا 3 شـــخصیت باشـــد اما در ساخت 
موســـیقی ســـریال، به لحاظ گســـترده 
بـــودن زمان، می‌توان شـــخصیت‌هایی 
کـــه قبل‌تـــر بـــه آنهـــا کمتـــر پرداختـــه 
شـــده در ایـــن فضا برجســـته‌تر نشـــان 
داده شـــوند. البتـــه در مبحث ســـریال، 
داســـتان‌های موازی بیشـــتری خواهیم 
داشـــت و می‌توان بـــرای هریـــک از آنها 
اتمســـفر موســـیقایی تدوین کرد. اما در 
ســـینما به این شکل نیســـت. در بخش 
محتوایـــی هـــم ایـــن تفاوت‌هـــا وجود 
دارد. به‌طور مثال در ســـاخت موسیقی 
بـــرای مدیای ســـینما، به لحـــاظ کیفی 
تفاوت‌هایـــی قائـــل هســـتید چـــرا که 
شـــیوه ارائـــه و پخـــش آن در پلتفرم‌ها 
و یا در ســـینما، بـــه لحـــاظ صدا‌برداری 
و صدا‌گـــذاری دارای اســـتانداردهایی 
اســـت که این موضوع اساســـاً در پخش 
تلویزیونـــی وجود نـــدارد، بـــه این دلیل 
که اغلـــب مواقـــع، سیســـتم پخش در 
تلویزیـــون کیفیـــت نازل‌تـــری نســـبت 
بـــه ســـینما دارد و بـــه همین دلیـــل، به 
لحـــاظ محتوایـــی گاهـــی از نوازنده‌ها و 
ارکســـترهایی اســـتفاده می‌کننـــد کـــه 
هم بـــه لحاظ بودجـــه و هم بـــه لحاظ 
کیفی در طرح و ابعاد تلویزیون باشـــند 
و به اصطـــاح زحمـــات به هـــدر نرود. 
اما در فیلم »موقعیت مهدی« داســـتان 
برعکـــس اســـت. مدیـــوم انتخابـــی 
مـــا ســـینما بـــوده یعنی بـــرای یـــک اثر 
ســـینمایی کار ضبط شـــده و به همین 
دلیـــل، بـــا همـــان کیفیت ســـینمایی، 
موســـیقی ســـریال به گوش می‌رســـد.

 
با این تفاسیر، موسیقی کدام 
بخش اثر‌گذاری بیشتری روی 
مخاطب دارد. فیلم یا سریال؟

به‌طور قطع تأثیر یک اثر سریالی بیشتر 
خواهـــد بود و زمـــان تضمین‌کننده این 
موضوع اســـت. زمان موجب می‌شـــود 
تم‌ها و اتمســـفرهای صوتـــی در ذهن و 
جـــان مخاطب ته‌نشـــین شـــوند. البته 
منکـــر تأثیر‌گـــذاری آثـــار ســـینمایی و 
موسیقی فیلم نیســـتیم اما به‌طور قطع 
تأمـــل بیشـــتر در ســـریال‌ها بـــه مراتب 

تأثیرگذاری بیشـــتری خواهد داشـــت.
 

علاقه‌مند هستید در کدام بخش 
بیشتر کار تولید کنید؟

بـــه هـــر دو بخـــش بـــه یـــک میـــزان 
علاقه‌منـــدم و هـــر کدام حســـن‌هایی 

دارد. ما در ســـریال با قشـــر بیشـــتری از 
مردم در ارتباط هســـتیم اما در ســـینما 
ایده‌هـــای فکـــری  و  آرت  جنبه‌هـــای 

نابت‌تـــر اســـت.
 

یعنی کار حرفه‌ای‌تر در موسیقی 
فیلم است؟

قاعدتـــاً بلـــه. علـــت ارائـــه کار کیفی‌تر 
در موســـیقی فیلم، نســـبت به ســـریال 
بـــه ایـــن ســـبب اســـت کـــه پلتفـــرم و 
مدیـــای تلویزیـــون، اجازه بهـــره بردن از 
ارکســـترهای خیلی بـــزرگ را نمی‌دهد. 
گاهی اوقـــات کیفیت صوتـــی تلویزیون 
متفاوت با ســـینما اســـت. حتـــی خود 
پخـــش هـــم ایـــن موضـــوع را تضمیـــن 
و  هزینه‌هـــا  بحـــث  البتـــه  می‌کنـــد. 
بودجـــه هـــم مطـــرح اســـت و در ایـــن 
زمینـــه تلویزیون به نســـبت ســـریال با 

محدودیـــت بودجـــه مواجه اســـت.
 

اگر پیشنهاد ساخت موسیقی 
»موقعیت مهدی« در ابتدا 

به‌صورت سریال بود و زمان 
پرداخت بیشتری داشتید، بازهم 

انتخاب موسیقی شما در ژانر 
اجتماعی قرار می‌گرفت؟

بلـــه، قطعـــاً بـــا همیـــن رویکـــرد ادامه 
می‌دادم چون خـــود موضوع و پرداخت 
آن اساســـاً یک پردازش آرت و سینمایی 
اســـت و نمی‌توانیم موسیقی »موقعیت 
مهـــدی« را در یـــک مدیـــوم تلویزیونی 
درنظـــر بگیریـــم. ایـــن کار، بـــه لحـــاظ 
کارگردانی، بســـیار باظرافت و دقت نظر 
انجام گرفته اســـت؛ همچنین به لحاظ 
انتخاب بازیگر و دیگـــر نکات فنی نیز در 
سطح بالای از ســـینمای ایران قرار دارد.

 
بخشی از فیلم، روایتگر دوران 

جنگ است و می‌توان از ژانر 
موسیقی حماسی هم استفاده 

کرد. انتخاب زبان جغرافیایی فیلم 
برای موسیقی، به چه علت بوده 

است؟
ایـــن انتخاب بـــه چندین دلیل اســـت. 
موضـــوع خشـــونت و جنـــگ، مبحثـــی 
اســـت کـــه به‌صـــورت کلیشـــه مطـــرح 
می‌شـــود اما جنگی که بر ایران تحمیل 
شـــد، جنس متفاوتی داشت و بر کسی 
پوشیده نیســـت. شخصیت‌هایی که بر 
رأس فرماندهی جنگ انتخاب شـــدند، 
اساســـاً انســـان‌های عاطفی و اجتماعی 
بودنـــد. در این جنگ اقشـــار مختلفی 
شـــرکت کرده بودنـــد؛ از هنرمنـــدان و 
موســـیقیدانان و... تـــا افـــراد عـــادی و 
ایـــن حضـــور به ســـبب همگانـــی بودن 
درگیـــری مـــردم در جنگ بوده اســـت و 
تنهـــا نیروهای نظامی و آموزشـــی درگیر 

این ماجـــرا نبودند.
به همین ســـبب در اینجا بحث حماسه 

بـــه شـــکل دیگـــری تعریـــف می‌شـــود. 
در ایـــن فیلـــم و در این جنگ حماســـه 
ما، همـــراه با احساســـات و جنســـی از 
شاعرانگی اســـت. تأکید بر شاعرانگی، 
کلیدواژه‌ای بـــود که آقای حجازی‌فر هم 
آن را مؤکداً، تکرار می‌کرد و تأکیدشـــان 
بر ایـــن بود که درگیر خشـــنونت جنگ 
نشـــویم تـــا ایـــن موضـــوع بـــه شـــکل 
حماســـی بیان شـــود. نکته دیگر اینکه 
حماســـه در تصویر مشـــخص اســـت و 
مـــا می‌بایســـت قلـــب آن آدم‌هـــا را در 
پس سلحشوری، احساســـات، خانواده 
دوســـتی و عشقشـــان به مردم ببینیم 
و حتـــی با زبان موســـیقی بازگـــو کنیم. 
جنـــگ و خـــون و خـــاک، انفجـــار و... 
اتفاقـــات طبیعـــی یـــک جنگ بـــوده و 
اقتضای آن در صحنه اســـت. اما اتفاقی 
کـــه در اینجا می‌افتد، بهت، اســـترس، 
نگرانی و عشـــقی اســـت که نســـبت به 
خانواده‌هـــا وجـــود دارد و مردمـــی که از 
آنها دفـــاع می‌کردند. موضوعی که برای 
مـــا بســـیار حائز اهمیـــت بـــود. به‌طور 
مثـــال در یکـــی از صحنه‌هـــای فیلم که 
اوج جنگ و بمباران و شهادت سربازها 
را نشـــان می‌دهـــد، آقای باکری پشـــت 
بی‌ســـیم به فرمانـــده خـــود می‌گوید، 
نمی‌دانیـــد در اینجا چـــه منظره زیبایی 
وجـــود دارد. ای‌کاش اینجـــا بودیـــد و 
می‌دیدید؛ در یک‌ســـو نیزار و نخلستان 
و در ســـوی دیگـــر خشـــونت و جنـــگ. 
و آقـــای مهدی باکـــری در کنـــار صحنه 
جنـــگ، از زیبایی‌هـــای آن هـــم غافل 
نبـــوده و آن را در قـــاب ویـــژه‌ای تعریف 
می‌کند و ایـــن رویکرد بســـیار متفاوتی 
در ســـینمای دفـــاع مقدس اســـت که 
آقـــای حجازی‌فر بـــه نوعی ویـــژه به آن 

پرداخته اســـت.
 

از دیدگاه شما، به عنوان یک 
آهنگساز جوان، آیا نسل امروز 
کشورمان که به دور از فضای 

جنگ و جبهه متولده شده و رشد 
کرده‌اند، می‌توانند با موسیقی 

جنگ ارتباط برقرار کنند؟
به عقیـــده من، نیازی نیســـت جنگ 

را این‌گونـــه بیاموزیـــم و بـــه خاطـــر 
بســـپاریم. نه به شـــکل موسیقی و 
نه در هیچ ســـنت دیگـــری چرا که 

بـــر این بـــاورم این دیـــدگاه نه‌تنها 
جوابگـــو و اثرگـــذار نخواهد بود 

بلکـــه دفع‌کننـــده اســـت. مـــا 
بایـــد یـــاد بگیریـــم چگونـــه 

سلحشـــورانه  احساســـات 
داشـــته باشـــیم، نـــه آنکه 
الزامـــاً بـــا یـــک موضـــوع 

خـــاص، خـــود را تقویت 
کنیم. داشـــتن حس 
وطن‌دوســــــــــــتی، 
 ، ی ر سلحشـــــــــــــــو

ندا سیجانی
روزنامه‌نگار

گفت وگو

موسیقی

گفت‌وگوی »ایران« با مجید عصری، خواننده تیتراژ سریال عاشورا

آهنگی خواندم تا روایتگر زندگی مهدی باکری باشد
خـــاک وطن خـــود شـــهید می‌شـــوند. 
در بخشـــی از ایـــن شـــعر آمـــده: »زمان 
ســـختی و تنگنای مردم، زنـــده باد آنکه 
همچون شـــیر بـــه غیرت می‌آیـــد / و هر 
که در راه حق کشـــته شـــود/ آنکه پشت 
بر مردم‌اش کند انســـان نیست / و آنکه 
امیـــدش بـــه مردم خـــود اســـت جلوی 
بیگانه ســـرخم نمی‌کند / بـــا مردم خود 
می‌گریـــد و با مـــردم خـــود می‌خندند  / 
هـــر کـــه بـــا مردمـــش این‌گونه باشـــد 
جاودانـــه می‌مانـــد«. شـــاید برای شـــما 
عجیـــب باشـــد امـــا من بـــر این بـــاورم 
انرژی خوب و اهداف بلند و ارزشمند در 
تقدیـــر و اتفاقات زندگی بســـیار اثر‌گذار 
اســـت. نمونـــه آن انتخـــاب این شـــعر 
اســـت. به این دلیل که با وجود فرصت 
بسیار اندک، توانستیم شعری ارزشمند 
در وصـــف رشـــادت‌های شـــهید باکری 
انتخـــاب کنیـــم و از نگاه مـــن مضمون 
این شـــعر خـــود روایتگر زندگی شـــهید 
باکری است.کسی که در مقابل دشمن 
ایســـتاد و به حمایت از مردمش رفت و 
مقاومت کرد و شـــهید شد، چنان که در 
این شـــعر آمده کســـی که در راه وطنش 
شـــهید شـــود هیچ‌گاه نمی‌میرد و از یاد 
نمی‌رود. جالب اســـت شاید خود شاعر 

هم هیـــچ‌گاه تصـــور نمی‌کرد این شـــعر 
روزی برای شـــهید باکری خوانده شود و 

این توفیـــق نصیب او هم شـــود.
ایـــن خواننـــده دربـــاره انتخـــاب ایـــن 
موســـیقی اظهـــار کـــرد: »موســـیقی این 
فیلـــم، یـــک کار ارکســـترال و حرفـــه‌ای 
اســـت که با اتکا به موســـیقی ســـنتی و 
فرهنگ اصیل آذربایجان ســـاخته شده 
است و این انتخاب نشـــان از توانمندی 
و هوشـــیاری آقـــای سخاوت‌دوســـت، 
آهنگســـاز فیلـــم اســـت که توانســـته به 
درســـتی از المان‌ها و فرهنگ موســـیقی 
و  کـــه همـــان موغام‌هـــا  آذربایجـــان 
ردیف‌های موســـیقی این منطقه است، 
بهره ببرد؛ همچنین در انتخاب ســـازها 
کـــه از ســـازهای اصیـــل منطقـــه بـــوده 
همچون گارمان و بالابان. جالب اســـت 
بدانیـــد مـــادرم در بخشـــی از کار اجرای 
لالایی‌خوانـــی را انجـــام می‌دهـــد کـــه 
برخاســـته از فرهنـــگ اصیل موســـیقی 

آذربایجان اســـت.«
مجیـــد عصـــری 30 ســـال ســـن دارد و از 
دیار ســـبلان اســـتان اردبیل شهرستان 
مشـــگین شـــهر اســـت. آغـــاز فعالیـــت 
جـــدی او در ایـــن عرصـــه به ســـال 1390 
برمی‌گـــردد. خواننـــده‌ای کـــه توانســـته 

مقام‌هـــای مختلفی در جشـــنواره‌های 
داخلی و خارجی کســـب کند. او ســـال 
۲۰۱۷ در مســـابقات بین‌المللـــی موغام 
جمهـــوری آذربایجـــان شـــرکت کـــرد و 
توانست مقام سوم این جشنواره را از آن 
خود کنـــد. مجید عصری، طی ســـال‌ها 
فعالیتـــش کنســـرت‌های متعـــددی در 

داخل و خارج از کشور برگزار 
کـــرده و در حـــال حاضـــر 
موســـیقی  تدریـــس  بـــه 

آذربایجانی می‌پـــردازد. او 
عـــاوه بـــر تیتراژ‌خوانی 
ســـینما،  و  تلویزیـــون 

تیتـــراژ کارهای نمایشـــی 
را هـــم انجـــام داده 

. ست ا

ایلنا


